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روایت از او می گوید
جلوه ای از محبوب 1 
متن اجرا :
سالیان سال پیش در شهر اضفهان مرد فقیری به اسم عبد الرحمن زندگی می کرد ، عبدالرحمن سُنّی بود. این شخص یک ویژگی داشت و اون هم این بود که بسیار شجاع بود و زبان و گویایی داشت. 
از طرفی در اصفهان حاکمی بود که خیلی مردم شهر رو تحت فشار قرار داده بود. یه عده از مردم دور هم جمع می شن وتصمیم میگیرن که برای دادخواهی و اعتراض یک نفر رو بفرستن به بغداد تا خلیفه رو ببینه، و کسی بهتراز عبدالرحمن سنی رو پیدا نمی کنند.
 عبدالرحمن از طرف مردم  اصفهان وارد بغداد شد ، وقتی به  قصر خلیفه رسید، دید که جمعیتی زیادی از مرد شهر جلوی قصر خلیفه جمع شدند، نزدیک تر رفت و دید که از دور یک نفر با شکوه و آرامش خاصی سوار بر اسب به سمت قصر می آید و چشم همه ی مردم به اوست.
  عبدالرحمن از یکی از حاضران پرسید اون مرد کیه که همه این طور برای دیدنش جمع شده اند؟ بهش گفتند که اون مرد علی بن محمدِ، که شیعیان، او را به عنوان امام خودشون قبول دارند ، خلیفه او را به قصر احضار کرده و به احتمال زیاد قصد کشتنش رو داره .
امام هادی (علیه السلام) همینطور سوار بر اسب به قصر نزدیک تر می شدند و سرشون رو پایین انداخته بودند وبه اطراف توجهی نداشتند، ( دیدید آدم بعضی اوقات تا یه نفری رو میبینه یهو دلش میریزه و احساس میکنه چقدر اون طرف رو دوست داره ) عبدالرحمن سنی خودش نقل میکنه که من تا چهره ی امام هادی (علیه السلام) رو دیدم دلم ریخت و مهر ایشون به دلم افتاد ، همون موقع از ته قلبم دعا کردم که خدایا!  شر متوکل رو از این مرد دور کن . 
امام هادی (علیه السلام) همون طور که سرشون پایین بود به من رسیدند و سرشون رو بالا آوردند و از بین جمعیت به من نگاه کردند و گفتند : تو برای من دعا کردی خدا دعات رو مستجاب کنه ، من هم برای تو دعا میکنم که خدا بهت عمر طولانی ، مال فراوان و فرزندان زیاد و صالحی بده . عبدالرحمن تا این صحنه رو دید از هوش رفت و روی زمین افتاد.
 نقل می کنند که عبدالرحمن سنی مدت کوتاهی بعد از این که به شهرش برگشت صاحب ثروت استثنایی و بسیار زیادی شد و صاحب ده فرزند شد و سال های طولانی عمر کرد در حالی که در تمام این مدت اعلام می کرد که من معتقد به امامت شخصی هستم که از درون من آگاه است . 
امام زمان ما هم فرزند همان کسی است که کافی است او را بخواهی و از صمیم قلبت دعایش کنی تا ببینی که آغوش او هزاران مرتبه بیش از تو به سوی تو باز است  و دیری است که منتظر یک بهانه از جانب توست. یک نگاه پر مهر و دلی پر از شوراز تو می خواهد که با آن  به طرقش قدمی برداری تا او بتواند به سوی تو پرواز کند تا تو و زندگیت را متحول کند ....
 
متن ترجمه:
در اصفهان شخصی به نام عبدالرحمن که شیعه شده بود زندگی می کرد. به وی گفتند علت تشیع تو چیست ؟ و چرا در میان مردم به امامت حضرت هادی (علیه السلام) معتقد گردیدی؟ پاسخ داد که چیزی دیدم که شیعه شدن را بر من واجب کرد .
من مردی فقیر بودم ولی زبان گویا و جرأتی قابل توجه داشتم در سالی مردم اصفهان مرا به همراه اجتماعی بعنوان دادخواهی به دربار خلیفه عباسی یعنی متوکل فرستادند.
 وقتی به بغداد رسیدیم روزی خود را به کنار قصر متوکل رساندم و دریافتم که او امر به احضار حضرت هادی علیه السلام نموده است ؛ مردمان زیادی نیز در اطراف قصر متوکل جمع شده بودند. من از یکی از آنان پرسیدم این مردی که متوکل امر به احضارش داده است کیست؟ گفتند:که این مرد، مردی علوی است که رافضیان به امامت او اعتقاد دارند . مرد پاسخ داد: احتمالا متوکل او را احضار کرده تا به قتلش برساند .
 عبدالرحمن گوید من به او گفتم از اینجا تکان نمی خورم تا آنکه ببینم این مرد چگونه مردی است؟ پس از چندی عبدالرحمن ملاحظه کردکه حضرت هادی  (علیه السلام) را سوار بر اسب کرده و می آورند و مردم نیز در سمت راست و چپ ایشان صف بسته اند .
حضرت هادی  (علیه السلام) همانگونه که بر روی اسب نشسته بودند بدون آنکه به راست و چپ نگاه کنند بر یال اسب نگاه می کردند و مردم نیز در دو صف به نظاره امام مشغول بودند .
عبدالرحمن گوید وقتی چشمم به جمال آن حضرت اقتاد مهرش در دلم افتاد ؛ و در دل از خدا خواستم که شر متوکل را از او دفع نماید. حضرت در همان حال که جلو می آمد ، من مرتب در دل ، آن بزرگوار را دعا می کردم .وقتی به محلی رسیدند که من ایستاده بودم رو به طرف من کرده و فرمودند: خدا دعای تو را در حق من مستجاب کند و به تو نیز طول عمر ، مال فراوان و فرزندان زیاد عنایت فرماید . عبدالرحمن گوید : من لرزیدم و در میان یاران بر زمین افتادم به من گفتند چه شده است؟ پاسخ دادم خیر است ولی چیزی از واقعه را به آنها نگفتم.
عبدالرحمن اضافه می کند پس از مدتی به اصفهان برگشتیم . و از آن به بعد خدای تعالی خزانه های خود را به طرف من باز کرد به حدی که ثروتمند شدم به گونه ای که من امروز درِ خانه ام را بر روی چیزی که یک میلیون درهم ارزش دارد، می بندم؛ سوای مالی که در خارج خانه دارم. خدای تعالی تاکنون به من ده فرزند داده است و از عمرم هفتاد و اندی سال می گذرد و من امروز قائل به امامت کسی هستم که مافی الضمیر من را می داند و خدای تعالی دعایش را درباره من مستجاب فرموده است .                      
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 متن عربی:
حَدَثَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ أَصْفَهَانَ مِنْهُمْ أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ النَّضْرِ وَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلَوِيَّةَ قَالُوا كَانَ بِأَصْفَهَانَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَ كَانَ شِيعِيّاً قِيلَ لَهُ مَا السَّبَبُ الَّذِي أَوْجَبَ عَلَيْكَ الْقَوْلَ بِإِمَامَةِ عَلِيٍّ النَّقِيِّ دُونَ غَيْرِهِ مِنْ أَهْلِ الزَّمَانِ قَالَ شَاهَدْتُ مَا أَوْجَبَ عَلَيَّ وَ ذَلِكَ أَنِّي كُنْتُ رَجُلًا فَقِيراً وَ كَانَ لِي لِسَانٌ وَ جُرْأَةٌ فَأَخْرَجَنِي أَهْلُ أَصْفَهَانَ سَنَةً مِنَ السِّنِينَ مَعَ قَوْمٍ آخَرِينَ إِلَى بَابِ الْمُتَوَكِّلِ مُتَظَلِّمِينَ‏ فَكُنَّا بِبَابِ الْمُتَوَكِّلِ يَوْماً إِذَا خَرَجَ الْأَمْرُ بِإِحْضَارِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الرِّضَا ع فَقُلْتُ لِبَعْضِ مَنْ حَضَرَ مَنْ هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي قَدْ أُمِرَ بِإِحْضَارِهِ فَقِيلَ هَذَا رَجُلٌ عَلَوِيٌّ تَقُولُ الرَّافِضَةُ بِإِمَامَتِهِ ثُمَّ قَالَ وَ يُقَدَّرُ أَنَّ الْمُتَوَكِّلَ يُحْضِرُهُ لِلْقَتْلِ فَقُلْتُ- لَا أَبْرَحُ مِنْ هَاهُنَا حَتَّى أَنْظُرَ إِلَى هَذَا الرَّجُلِ أَيُّ رَجُلٍ هُوَ قَالَ فَأَقْبَلَ رَاكِباً عَلَى فَرَسٍ وَ قَدْ قَامَ النَّاسُ يَمْنَةَ الطَّرِيقِ وَ يَسْرَتَهَا صَفَّيْنِ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ فَلَمَّا رَأَيْتُهُ وَقَعَ حُبُّهُ فِي قَلْبِي فَجَعَلْتُ أَدْعُو فِي نَفْسِي بِأَنْ يَدْفَعَ اللَّهُ عَنْهُ شَرَّ الْمُتَوَكِّلِ فَأَقْبَلَ يَسِيرُ بَيْنَ النَّاسِ وَ هُوَ يَنْظُرُ إِلَى عُرْفِ دَابَّتِهِ لَا يَنْظُرُ يَمْنَةً وَ لَا يَسْرَةً وَ أَنَا دَائِمُ الدُّعَاءِ فَلَمَّا صَارَ إِلَيَّ أَقْبَلَ بِوَجْهِهِ إِلَيَّ وَ قَالَ اسْتَجَابَ اللَّهُ دُعَاءَكَ وَ طَوَّلَ عُمُرَكَ وَ كَثَّرَ مَالَكَ وَ وُلْدَكَ قَالَ فَارْتَعَدْتُ وَ وَقَعْتُ بَيْنَ أَصْحَابِي فَسَأَلُونِي وَ هُمْ يَقُولُونَ مَا شَأْنُكَ فَقُلْتُ خَيْرٌ وَ لَمْ أُخْبِرْ بِذَلِكَ فَانْصَرَفْنَا بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى أَصْفَهَانَ فَفَتَحَ اللَّهُ عَلَيَّ وُجُوهاً مِنَ الْمَالِ حَتَّى أَنَا الْيَوْمَ أُغْلِقُ بَابِي عَلَى مَا قِيمَتُهُ أَلْفُ أَلْفِ دِرْهَمٍ سِوَى مَالِي خَارِجَ دَارِي وَ رُزِقْتُ عَشَرَةً مِنَ الْأَوْلَادِ وَ قَدْ بَلَغْتُ الْآنَ مِنْ عُمُرِي نَيِّفاً وَ سَبْعِينَ سَنَةً وَ أَنَا أَقُولُ بِإِمَامَةِ الرَّجُلِ عَلَى الَّذِي عَلِمَ مَا فِي قَلْبِي وَ اسْتَجَابَ اللَّهُ دُعَاءَهُ فِيَّ وَ لِي‏.
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